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جهانبخش نورایی

راجر ایبرت گفته اســت: »فیلم های خــوب، آدم های 
خوب خلق می کنند.« بر این اســاس می شــود گفت کــه فیلم های خوب 

اعتراض کنندگان و شورشــیان خوب هم می ســازند، حتی اگر این فیلم ها 

ربطی به سیاســت نداشــته باشــند. به طور کلی هر اندیشــه ای که جنبۀ 

ناکارآمد و فرســوده ای از زندگی بشری را زیر سؤال ببرد و به آن »نه« بگوید، 

نوعی طغیان و شــورش اســت. هر دگرگونــی در فرم و محتــوای فیلم هم 

حرکتی است که به هنجارهای نامطلوب واقعیت و خود سینما نه می گوید. 

از مجموع این نه گفتن هاســت که آگاهی و دانایــی پدید می آید، ذهنیت 

اعتراضی و شورشــی شــکل می گیرد و یک جایی در خانه، مدرسه، اداره، 

خیابان و آب و خاک خود را نشان می دهد. 

هر فیلمی که با نگاه و خلاقیت متفاوت همراه نباشــد، کلیشه ها را نشکند 

و سخن نو نیاورد، ایســتا و محافظه کار و گاهی هم ارتجاعی و کهنه پرست 

است. از این منظر، آن روش و تفکر منجمدشده که همچنان به حفظ اقتدار 

خود دل بسته، قصد و توان دگرگونی ندارد و برای دنیا و مافیها نسخه های 

تکراری می پیچد، دشمن نوآوری ست. 

هنرهای ادبی، نمایشی، تصویری و شبکه های اجتماعی نقشی کلیدی در 

تغییر دیدگاه ها و گرایش به نوآوری دارند. چشم ها را می شویند تا به شیوه ای 

دیگــر ببینیم. عملکــرد هنر به سرگرمــی و لذت روحی محدود نمی شــود؛ 

تأثیرگذاری فردی و اجتماعی اش را نمی شود نادیده گرفت. سینمای پیشرو 

که هر قاعدۀ از رمق افتاده را به هم می زند، در دست های هنرمند پرمایۀ توانا 

و خوش ذوق می تواند روش متفاوت نگاه کردن و بندۀ راه و رسم مسلط نبودن 

و به جست وجوی افق های تازه رفتن را به ما بیاموزد. طغیان های اجتماعی 

غالباً دلایل اقتصادی و فکری و فرهنگی دارند. فیلم هایی که جنبه هایی از 

این علل را بازتاب می دهند و به نقد می کشند، به شکل گیری ذهنیت آرمانی 

برای بیان ناخرســندی و انتقاد و اعتراض و شورش کمک می کنند. میل به 

تغییر و تحول در همۀ زمینه ها از ویژگی های هنر سینماست. 

زن و پرداختن به سختی زندگی، آرمان ها و آرزوهای او از موضوع های اصلی 

سینما بوده است. شــانتال اکرمان شورش خونین زن خانه دار علیه زیستن 

برده وار و کســالت بارش را در ژان دیلان: شــاره ۲۳ که دو کومرس، ۱۰۸۰ 

بروکســل شرح می دهد و سهراب شــهیدثالث بیداری و برخاستن زن علیه 

بهره کشــی و تحقیــر را در اتوپیا درون مایۀ فیلمش قــرار می دهد. کیانوش 

عیاری ســتم و سرکوب زن طی ســال های دور و دراز را در خانۀ پدری روایت 

می کند و نشــان می دهد کــه چه گونه دیر یا زود خاطــرۀ دردناک قربانی با 

پیشرفت گریزناپذیر جامعه و رنگ باختن تعصب، یقۀ ظالم را خواهد گرفت. 

جنبش های اجتماعی زنان، بی ارتباط با دانشی که از هنر و ادبیات، و البته 

سینما فرا گرفته اند نیست. مستندهایی که چندی پیش در خانۀ سینما به 

نمایش درآمد، سیمای معترض زن در عرصه های مختلف اجتماعی و ارادۀ 

او برای درافتادن با تبعیض و ســتم کاری را به تماشا گذاشت. البته این به 

چالش کشیدن فرمانروایی مردانه سال هاست که در سینمای غرب پا به پای 

جنبش فمینیســتی شروع شــده و فیلم هایــی مانند تلا و لوییــز )ریدلی 

اســکات( فارغ از قوت و ضعف شــان، نماد دوســتی زنانه، قانون شــکنی و 

نپذیرفتن نظم در دنیای مذکر شده اند. 

زندگی زیبا و شــاداب در برابر سینمای آمیخته به یأس و مرگ و پژمردگی، 

جان مایۀ فیلم های بسیاری بوده است. زن که در آثاری مانند ساخته های 

بهــرام بیضابی، مظهر تــلاش و باروری و ایستادگی ســت، با حضورش در 

فیلم های پرامید، عشق انســان ها به یک دیگر و نیروی زندگی را پرفروغ تر 

کــرده اســت. این فیلم هــا روحیۀ بیــزاری از زشــتی و زمختــی را تقویت 

می کنند و در شــورش علیه فضای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی آمیخته 

به ویرانی، تباهی و دل مردگی بی تأثیر نیستند. زیر درختان زیتون )عباس 

کیارســتمی( چون نغمۀ دل نشــین و دل انگیز پایان فیلــم که آغاز زندگی 

تازه ای ســت، عشــق را تبدیل به نیرویــی زوال ناپذیر می کند. سرنوشــت 
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شــگفت انگیز املی پولن )ژان پیر ژونه( حماســۀ مهرورزی است و به لطف 

املی مهربان اســت که لذت ناب دوستی و کمک بی دریغ به هم نوعان را 

حــس می کنیم. یا دورتر برویم؛ موزیکال اشــک ها و لبخندها )رابرت وایز( 

هنوز هم دم مســیحایی دارد و با چشم اندازهای زیبای طبیعت، موسیقی 

الهام بخش و ترانه های شاد و شیرین )که در دوبلۀ فارسی طعم دل پذیری 

پیدا کرده( مــرده را زنده می کند. این ها تأثیرهای حســی و عاطفی فیلم 

اســت و اگر محتــوا و رمانتیــک بودنش را هــم در جاهایی نپســندیم، از 

خلاقیت زنانه و رفتار زندگی بخش جولی اندروز )به نقش ماریا( چیزی کم 

نمی شود. فراموش نکنیم جنبش ها و شورش هایی که نظر به پاسداری از 

طبیعت و محیط زیست، نثار کردن محبت و نجات مردمان درمانده دارند، 

از نگاه و حس وحال رمانتیک خالی نیســتند - حتی اگر الگوی شــان چه 

گوارا باشد که شــمایل رؤیایی و رمانتیک او روی تی شرت های جوان های 

معترض همچنان می درخشد. اصولاً وقتی قرار باشد که سینما لحظه های 

خالی زندگی ما را پر کند، فیلم های پرنشــاط، حتی کمدی های ساده نگر 

هم قدر و قیمت پیدا می کنند. خنده اشک را پس می زند و سرای شادمانی 

به جای بیت الاحزان می نشیند. 

آزادی و مبارزه به خاطر آن، دست مایۀ بسیاری از فیلم هاست. به بند کشیدن 

غریزه و اندیشــه در برخی خانواده  ها و امر و نهی بی خاصیت و عادت  شــدۀ 

پدر و مادر و بزرگ ترها به کودک و نوجوان، اولین گام در صف آرایی صاحبان 

قدرت در برابر آزادی تن و روان است که ادامه اش به محیط مدرسه، خیابان 

و نظام اجتماعی و سیاسی کشیده می شود. فشارها البته بی پاسخ نیست. 

نمرۀ اخــاق صفر )ژان ویگو( شورشــی هجوآمیز در برابر نظام اســتبدادی 

مدرسه است. مشق شبِ کیارستمی هم یک فیلم اعتراضی ست که از رخنه 

کردن زورگویی در ســاختار آموزشی شــکایت دارد. مقاومت و هنجارشکنی 

اجتماعی و سیاســی هم اظهر من الشمس است و گاهی شورشگر بهترین 

دفــاع را حمله می داند و این کلام قصار قیصر خطــاب به خان دایی را آویزۀ 

گوش می کند که »نزنی می زننت«. 

فیلم های زیادی هستند که کشاکش بندگی و رهایی در محیط خانوادگی 

را دســت مایه قــرار داده اند. نیــکلاس ری در شــورش بی دلیــل )ترجمۀ 

درســتش شــورش بی هــدف اســت( به طغیان و بحران عاطفی و اخلاقی 

نوجوانانــی می پردازد که از خانواده و جامعه، جــز ریاکاری و خودخواهی 

چیــزی ندیده انــد و در شــورش خــود از دســت زدن به خــلاف کاری نیز 

پــروا ندارند. در پرتقــال کوکی )اســتنلی کوبریک( این شــورش همراه با 

خشــونت بیش از حد جوانان اســت که یکه تازی می کند اما نظام مسلط 

با حق به جانبی بی رحمانه ای، شورشگر را سر جایش می نشاند. پدرسالار 

)برادران تاویانی( هم به گودالی بین پدر و پسر چشــم می دوزد که امکان 

پر شدنش نیست و پسر تحقیرشده سرانجام سر به عصیان برمی دارد، از جا 

برمی خیزد و به راه مستقل خود می رود. 

چارلی چاپلین در دیکتاتور بزرگ با یک سخنرانی به یادماندنی، از سربازان 

می خواهد فرمان بردار نازیســم نباشند و به شــکل رمه درنیایند. ایزنشتین 

در رزمنــاو پوتمکین سرپیچی گروهی از خدمۀ یک ناو جنگی را می ســتاید 

و در همان حال زشــتی کشتار ســنگدلانۀ مردم بی دفاع به دست نظامیان 

را در روی پله های ادُســا نشان می دهد. در فارنهایت 4۵۱ )فرانسوا تروفو(، 

گی مونتاگ که مأمور ســوزاندن کتاب های گمراه کننده است و مأموریت او 

کتاب ســوزان دوران نازی ها را تداعی می کند، سرانجام به آگاهی می رسد، 

از فرمان بــرداری کورکورانه سرمی پیچد و به مردمــی می پیوندد که با وجود 

از دســت دادن کتاب ها، جریان دانایی و فرهنگ را به شــکل های ابتکاری 

ادامه می دهند. عکس قضیه هم گاهی اتفاق می افتد. شورشی و ستیزه گر 

خیانت می کند و به دشمن ملحق می شود اما باید تقاص پس بدهد. سینما 

از این وضعیت هم غافل نبوده است. اسب کهر را بنگر )فرد زینِمان( دربارۀ 

جنگ های داخلی اسپانیاست که در آن مانوئل آرتیگز )گریگوری پک( همراه 

چریک های جمهوری خواه با فاشیســت ها می جنگد. اما دوســت نزدیکش 

پــس از ســال ها خبرچین از آب درمی آیــد و آرتیگز به این باور می رســد که 

وقتی سرکردۀ دشــمن و دوست خائن شانه به شانۀ هم ایستاده اند، اولویت 

این اســت که باید گلوله را خرج آدم خائن کرد. در عروج )لاریســا شپیتکو( 

یکی از پارتیزان های روسی با آلمانی های اشغالگر همکاری می کند و باعث 

مرگ وطن پرستان می شود. طولی نمی کشــد که وجدان ناآرام گریبانش را 

می گیرد. اما بخت یارش نیست تا چون یهودای شرمنده که مسیح را لو داد، 

خود را حلق آویز کند، پس محکوم به تحمل عذاب ابدی ست. 

ایســتادگی بر سرعقیــده و نان به نــرخ روز نخوردن و مرعــوب قدرت حاکم 

نشدن نیز گونه ای مقاومت پرارزش در برابر جباریت است. مردی برای تمام 

فصــول )فرد زینمان( و یــک زندگی پنهان مانده )ترنس مالیک(، داســتان 

کوتاه نیامدن و جان باختن انسان هایی ست که با همۀ سختی ها از باورهای 

خود دست نمی کشند. 

چند نمونــۀ کوچکی که از بین هزاران فیلم نام بــردم، به برخی از انگیزه ها 

و آماج هــای اعــتراض و طغیان و نه گفتن در عرصه هــای فردی و اجتماعی 

می پردازند. این فیلم ها به ســهم خود در کنار ســایر هنرها و اندیشــه های 

اعتراضی، ممکن است توشــۀ فکری و احساسی کسانی را فراهم کنند که 

رؤیایــی رنگین در سر دارند و در گوشــه و کنار جهان بــه امید دگرگونی، با 

.عشق و هیجان صدای اعتراض و عصیان خود را بلند می کنند
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یک زندگی پنهان مانده عروج پدرسالار اشک ها و لبخندها


